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ادامه  از صفحه اول
بی نظیر بودن واقعه عاشورا 

از اوّل تا آخر حادثۀ عاشــورا به یک معنی نصف 
روز بوده، به یک معنی دو شــبانه روز بوده ]اســت[ 
شــما ببینید این نصف روز حادثه چه قدر در تاریخ ما 
برکــت کرده و تا امروز هم زنده و الهام بخش اســت 
در تاریخ تشــیع، بلکه در تاریخ انقلاب های ضدظلم 
در اســام ـ ولو از طرف غیر شــیعیان ـ حادثۀ کربلا 
به صورت درخشــان و نمایان اثربخش بوده من هیچ 

حادثه ای را در تاریخ نمی شناســم که با فداکاری آن 
نصف روز قابل مقایسه باشد.

تفکر در مسئله عاشورا
هرچه دربارۀ مسأله عاشورا و قیام حسینی بیشتر 
فکــر کنیم،باز هم این قضیه در ابعــاد مختلف دارای 
کشش و گنجایش اندیشیدن و بیان کردن است. هرچه 
بیشــتر درباره این قیام عظیم فکر کنیم، ممکن است 

حقایق تازه ای بیابیم.

ادامه  از صفحه اول
 رعايت شــرايط لازم را نكرده‌اند مي‌نويســد: »مورخان 
پيشين هرچند در ضبط وقايع كوششي بسيار كرده‌اند و از اين 
جهت بر اخلاف خود حقي بزرگ دارند، اما در تحليل و تحقيق 
آن، چنانكه بايد رعايت شــرايط لازم نشده است؛ و در اين باره 
آنان را معذور بايد داشــت. چه اين راهي است كه تلاش هاي 
علمي قرن گذشــته و حاضر به روي پژوهندگان گشوده است. 
به هرحال چنان كه در متن كتاب آمده است اگر تاريخ اسلام با 
بينشي نو بررسي شود از روي بسياري وقايع پراهميت برداشته 

خواهد شد.«
آري، مؤلف بعد از ايــن ادعا كه تاريخ را نبايد با اخبار و 
روايات محض نگاشــت بلكه عوامل اقتصادي و اجتماعي و 
جغرافيايي را نيز براي نگاشتن تاريخ بايد دخيل بدانيم، در مقام 
عمل نيز كتاب خود را بر همين اساس نگاشته است. به عنوان 
مثال مؤلف در گفتار پنجم كتاب خــود به پيرامون جغرافياي 
حزيرة العرب پرداخته است و سپس اين منطقه را از نظر آب و 
هوا مورد مطالعه قرار داده كه همۀ اينها نتيجۀ عنايت مؤلف به 

علم جغرافيا بوده است. 
همچنين ايشــان به مسائل اقتصادي مردم نيز توجه داشته 
است. مثلًا مؤلف در گفتار هفتم خود بعد از بيان آيۀ شريفۀ»ولو 
بســط الله الرزق لعباده لبغو في الارض« به وضعيت مالي مردم 
مدينه پرداخته و مي‌نويسد: »سالي كه محمد)ص( مكه را ترك 
گفت و مدينه را مركز نشر دعوت خود ساخت بيشتر مسلمانان 
كه پيــش از او و با پس از وي بدين شــهر هجــرت كردند، 
تهي‌دســت بودند و در آن روزها اسلام نه سازمان مالي داشت، 
نه بيت‌المال، نه درآمدي كه هزينۀ مهاجران تهي‌دست را فراهم 

سازد.
 انصـار ايـن مسـلمانان را كـه جايـي و مكنتـي نداشـتند 
بـه خانه‌هـاي خـود بردنـد و شـركي زندگـي خود كردنـد. از 
زندگـي اصحـاب صفـه و تهي‌دسـتي آنـان همگـي آگاهند و 
نيـازي بـه تفصيل نـدارد. در سـالهاي بعد جنگ هـاي پراكنده 
و متشـكل سـبب شـد تا اندك مال و يا تعدادي چارپا نصيب 
جنگجويان شـود. بـا ايـن درآمدها هرچند مختصر گشايشـي 
در كار آنـان پديـد آمـد، امـا چنـان نبـود كـه كفـاف همگـي 

تاميـن گـردد.«
همــان گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد، به وضعيت اقتصادي 
مردم جامعه نيز توجه داشــته است. مطلب ديگر آن كه مؤلف 
از نظر اجتماعي و طبقاتي نيز به بررســي تاريخ پرداخته است. 
همچنان كه در گفتار چهارم كتاب خويش، نخســتين دســتۀ 
مسلمانان مكه را به چهار طبقه دسته بندي و مردم يثرب را نيز به 

چهار دسته تقسيم ميك‌ند.
همچنين شايان ذكر است كه مؤلف براي مطالعات جديد 
از كتاب برخي از مورخان غربي نيز استفادۀ لازم را برده است؛ 
همچنان كه خــود وي در ابتداي كتاب خود مدعي اين مطلب 
شــده ؛اما ايشان در قســمت معرفي منابع، تنها كتابي را كه از 
اين دســته كتاب ها آورده و مي‌توان از نويسندگان غربي)غير 

مســلمان( دانست، كتاب »تاريخ تمدن اسلامي« نوشتۀ جرجي 
زيدان است. 

مقدمات قيام امام حسين)ع( 
1ــ امام حسين)ع( با يزيد بيعت نكرده بود و حكومت او 
را به رسميت نشناخته بود. بنابراين هيچ‌گونه تعهدي -شرعي يا 
اخلاقي، مقابل اين مرد كه ادعاي رهبري مســلمانان را ميك‌رد 

نداشت. 
2ــــ اين كه خود را براي رهبري مســلمانان از آن دو تن 
شايسته‌تر مي‌دانست و اين حقيقتي بود كه گذشته از عامۀ مردم، 

آن دو مدعي امامت نيز آن را قبول داشتند. 
3ــ اين كه امام حســين)ع( يزيد را مردي فاســق، فاجر 
و نالايق مي‌دانســت كه تنها راه توطئــه و نيرنگ و تهديد و يا 
برخورداري از حمايت مردم شــام، آن هــم از طريق اطاعت 

كوركورانه حقي را كه درخور آن نيست غصب كرده است. 
4ــ تسلط يزيد بر مســلمانان و ادعاي خلافت، منكري 
بود روشن؛ زيرا حكومت او نه برپايۀ مشورت با مسلمانان بود 
و نه براســاس خويشاوندي با پيامبر)ص( و نه به خاطر لياقت 
شخصي وي. بدين ترتيب بدعتي بود كه هيچ مسلمان متديني 

آن را نمي‌خواست. 
5ــ كوشــش براي زدودن بدعت و نابود ســاختن منكر، 
وظيفۀ هر مسلماني است و او كه فرزندزادۀ پيغمبر است بيشتر 

از هركس در اين باره وظيفه‌ دارد. 
6ــ تاخير از نهي منكر هنگامي رواست كه كسي قدرتي 
را كه شايســتۀ چنين قيامي اســت، نداشته باشد. به اين جهت 
او در مدت بيســت سال، برابر معاويه كه او نيز چون فرزندش 
ضايعك‌نندۀ حقوق مسلمانان بود، خاموش ايستاد. لكين اكنون كه 
به قدر كافي نيرو براي او آماده شده، ديگر نبايد درنگ كند. بايد 

هرچه زودتر با چنين منكري به مبارزه برخيزد. 
7ــ حســين)ع( نيز چون پدرش مرد ديــن بود. وي در 

قيام خود رضاي خداوند و آســايش مسلمانان را مي‌خواست. 
سياستمداري نبود كه تنها حساب به دســت آوردن قدرت را 
داشته باشد؛ آن هم از هر راه كه ممكن شود. ديديم كه چون مردم 
با علي به خلافت بيعت كردند، نخستين اقدام او برداشتن معاويه 
از حكومت دمشق بود و هرچند مشاوران وي به او گفتند بايد 
اين كار را چندماهي به تأخير اندازد تا پايه‌هاي حكومت محكم 
تر شود، گفت: راضي نيستم معاويه كي لحظه بر مسلمانان ستم 

كند. 
8ــ حسين)ع( دانسته بود كه يزيد به هيچوجه از او دست 
بر نخواهد داشــت و اكنون كه بيعت او را نپذيرفته و از مدينه 
به مكه آمده، كســاني را فرستاده اســت تا به هنگام حج او را 
ناگهان بكشــند. با ريختن خون او دو منكر در جامعۀ اسلامي 
پديد مي‌آيد: كيي اين كه حرمت خانۀ خدا شكسته مي‌ شود و 
در جايي كه چرنده و پرنده در امان است و كسي نبايد متعرض 
آنان گردد، پســر دختر پيغمبر را ميك‌شــند و ديگر اين كه با 
چنين كشتن خون او به هدر مي‌رفت. فراهم آمدن مجموع اين 

مقدمات تكليف او را روشن كرد و او بايد به عراق مي‌رفت.

فلسفۀ قيام امام حسين  
در ميان مورخان و صاحبنظران تاريخ اختلاف اســت كه 
هدف و فلسفۀ قيام او چه بوده و اصولاً امام حسين)ع( با اين قيام 
به دنبال چه چيزي بوده است. دراين باره بعضي ديگر معتقدند 
كه امام براي تشــيكل حكومت به سوي كوفه حركت نموده و 
اين گروه دوم نيز بر دو قســم مي‌باشند. بعضي مي‌گويند: امام 
با شهادت خود مي‌خواســته فرداي قيامت شيعيان و پيروانش 
را شــفاعت كند؛ اما آنچه مورد تأييد مؤلف محترم كتاب »قيام 
حسين)ع(« است،همان اعتقاد به امر به معروف و نهي از منكر 
اســت. همان طوري كه از قسمت هاي مختلف كتاب استنباط 
مي‌ شود و چنانچه در صفحات قبل اين مطلب نيز اشاره شد. 
 »نوشتۀ: محمدنبي ميرزايي«
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فلسفه قيام امام حسين)ع(

دكترسید جعفر شهیدی


